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علاقه دارم و اصلا احساس می‌کنم فقط 
همین عکاسی را بلدم. آتلیه را با پسرهایم 
می‌چرخانــم. هــر میهمانی کــه می‌آید 
منزلمــان می‌گذاریمــش روی صندلی، 
یکــی از بچه‌ها نــور می‌انــدازد و آن یکی 
از پشت سر با اســپری آب می‌پاشد، بعد 
شــات می‌زنیم. کلی ســر ذوق می‌آید هر 

کس می‌آید خانه ما.
نوع‌دوســتی و جامعه‌خواهــی در امیــر 
مظلومی موج می‌زند. همین نوع‌دوستی 
هم باعث شــده اســت تا از هر امکاناتی 
بــرای رفاه خانــواده‌اش اســتفاده کند. 
نمونه‌اش تخت توری کــه در اتاق خواب 
بچه‌هایش ساخته اســت. می‌گوید: این 
را ســاخته‌ام تــا بچه‌هایم بــازی کنند و یا 
اگر دلشان خواســت در یک سطح بالاتر 
مطالعه کنند. آنجا گرم‌تر اســت و از روی 
صندلی راحت‌تر. امن هم هست و تا چند 

نفر را جواب می‌دهد.

     میهمان‌ها را به‌زور می‌اندازیم بیرون
به ایــن عضو خلاق محله‌مــان می‌گویم، 
وقتی کســی میهمان شــما می‌شود چه 
حســی دارد؟ می‌خنــدد و می‌گوید: ما 
اینجا میهمان‌ها را به‌زور می‌اندازیم بیرون 
از خانه. خوشــحال هم هســتند. تا حالا 
اتفاق نیفتاده است کســی بیاید خانه ما 

و خســته شــود. واقعیت این است که من 
احساس می‌کنم مهمترین چیز در زندگی 
دوست داشتن همســر و خانواده است. 
من هم همســرم را تــا حد جان دوســت 
دارم، پســرهایم را هم. همــه‌کار می‌کنم 
تا آن‌ها در خوشــحالی باشند و این یعنی 
خوشــبختی. خوشــبختی خیلی راحت 
به‌دســت می‌آید. به‌جز یکــی‌دو مورد در 
منزل ما بقیــه اتفاقاتی که افتاده اســت 

هزینه مالی خیلی زیادی نداشته است.

آپارتمان ساخته است! از اختلاف ارتفاع 
بیــن اتاق‌خواب‌ها و پذیرایی اســتفاده 
کرده اســت و با ورقه‌های ام‌دی‌اف، یک 
سرسره شــیک ایجاد کرده است، دقیقا 
جلــوی اتاق خــواب بچه‌هایش. فکرش 
را بکنید، صبح که از خواب برمی‌خیزید 
بعد از آنکه ســر و دســتتان را می‌شویید 
بــا سرســره بروید ســر ســفره صبحانه. 
امیر‌ارسلان که حســابی خوشش آمده 

است از این ترفند پدرش.

     نیاز امروز جامعه ما آگاهی است

از او دربــاره اینکــه چرا ایــن کتابخانه را 
ســاخته‌ اســت، می‌پرســم، می‌گوید: 
احساس کردم نیاز امروز جامعه ما آگاهی 
اســت. از طرفــی مــردم دوســت دارند 
همه‌چیز در دسترسشــان باشــد. پس با 
خودم فکر کردم دیدم حالا که کمتر کسی 
حوصله دارد سراغ کتاب برود، من کتاب 
را بیــاورم در دســترس آن‌ها قــرار دهم. 
مــن خــودم در یــک دوره‌ای کتاب‌های 
روان‌شناســی زیــاد مطالعــه می‌کــردم 
اما ایــن روزها کمتــر کتــاب می‌خوانم 
ولی همیشــه دوست داشــته‌ام شرایط 
کتاب‌خواندن را برای دیگران فراهم کنم. 
البته ســاخت همین قفسه کوچک چند 
ماهی طول کشــید؛ چون پول نداشــتم 
برای ساختنش. جنسی که در این قفسه 
کتابخانه به کار رفته از شیشــه تا شاسی 
همه از جنس امن ســاخته شــده، ولی 
گران اســت. به همین خاطر مدتی طول 
کشــید. اما امیدوارم توانســته باشــم به 
انــدازه خودم ســهمی در رفع تشــنگی 

فرهنگی جامعه داشته باشم.
دربــاره میــزان اســتقبال مــردم از این 
کتابخانــه هــم از او ســؤال می‌کنــم که 
می‌گوید: خودم تا حالا حداقل 400جلد 
کتــاب تــوی این قفســه گذاشــته‌ام که 
همــه را برده‌اند. کتاب‌هــای زیادی هم 
مردم آورده‌اند. مردم بیشــتر کتاب‌های 
مذهبــی و فرهنگــی می‌گذارنــد تــوی 

قفسه.

     یک آتلیه مینیاتوری
در یک گوشه برای خودش آتلیه کوچکی 
راه‌ انداختــه اســت کــه مینیاتــوری از 
آتلیه‌هــای حرفه‌ای اســت و دربــاره آن 
می‌گویــد: من به عکاســی پرتره و چهره 
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می‌شویم. هرکس در حد خودش باید برای 
رفع نیازهــای اجتماعــی و رفاهی خودش 
و دیگران حرکــت کند. واقعیت این اســت 
که اگر اتفــاق بدی در جامعــه می‌افتد من 
هم به انــدازه یک‌هشــتاد‌میلیونیوم نقش 
دارم و اگر اتفــاق خوبی می‌افتــد به اندازه 
یــک‌ هشــتادمیلیونیوم در آن شــریکم. 
جامعه به‌هم‌پیوســته اســت. این کتابخانه 
و آب‌خوری که مــن امروز اینجا ســاخته‌ام 
هم با همین نگاه ایجاد شده است. مسئول 
جهل مــردم من هم هســتم و بایــد به آن‌ها 

اطلاع‌رسانی کنم.

     آپارتمان آقای خلاقیت
با گرم‌تــر شــدن هــوای اول صبــح کم‌کم 
عبورومرور در حاشیه فکوری بیشتر می‌شود 
و چاق‌ســامتی همســایه‌ها با امیــر آقای 
مظلومی بیشــتر. تصمیــم می‌گیریم ادامه 
مصاحبه را در منزل امیرخان داشته باشیم. 
آپارتمان او طبقه ســوم است. 41 پله دارد. 
این را از شــماره‌هایی کــه روی پله‌ها نصب 
کرده اســت می‌فهمم که خودش سرگرمی 

می‌شود برایمان تا برسیم به آپارتمانش.
آپارتمــان آفتابگیر امیر مظلومی، پر اســت 
از خلاقیــت و نــوآوری. اولیــن چیــزی که 
بــه ذهن می‌رســد این اســت کــه در منزل 
امیر هیچ‌وقت خســته نمی‌شــوی. تنوع از 
درودیــوار زده اســت بیرون. هیــچ فضایی 
را بدون اســتفاده نگذاشــته و با ســلیقه‌ای 
عجیب از کوچک‌ترین فضاها هم اســتفاده 
کــرده اســت. بیشــتر ســازه‌ها هــم هنــر 
دســت اوســت و به اصطلاح سفارشــی. از 
فوتبال‌دســتی تا صفحه دارت و تابی که در 
یک وجب جا گنجانده شده‌اند. از هر کدام 
خسته شــوی می‌توانی بروی سراغ آن یکی 
ابزار بازی. حتی اگر دوســت نداشتی بازی 
کنی می‌توانی بروی ســراغ موسیقی. یک 
پیانو گوشــه حال اســت، یک دف در تاقچه 
کنار آتلیه، یک تینپو در اتاق امیرارســان. 
اما از همه جالب‌تر سرسره‌ای است که وسط 

     پدر و مادر نوع‌دوست
می‌پرســم ایــن روحیه را از کی به دســت 
آورده اســت و چه‌چیز باعث شــده است 
با این نگاه جامعــه را ببیند؟ می‌گوید: از 
زمانی‌کــه یادم می‌آید من همین‌شــکلی 
بــوده‌ام. البته پــدر و مادرم خیلــی مؤثر 
بودند. آن‌ها ما را آزاد گذاشته بودند تا هر 
کار درســتی انجام دهیم. مثلا اگر شــما 
یک گــدای ژنده‌پوش را ببریــد منزلتان و 
او را حمــام کنیــد، لباس نــو بدهید و بعد 
از یک پرس غذای خــوب روانه‌اش کنید 
پدرومادرتــان بــا شــما چگونــه برخورد 
می‌کننــد؟ تعــارف که نداریــم در جامعه 
مــا همه پــدر و مادرها با ایــن کار برخورد 
می‌کنند یا حداقل سرد برخورد می‌کنند 
ولی پــدر مــن، برخلاف تصــور خیلی‌ها 
من را  تشــویق کرد. همین اتفاقات باعث 
شد روحیه نوع‌دوســتی و نقش‌پذیری در 
جامعه در من شــکل بگیرد. این شــد که 
این خلق‌وخــو حتی در بزرگ‌ســالی من 
هم نمود پیدا کرد. ســه ســال پیش یکی 
از روزهــای قبل عیــد متوجه شــدم یک 
گردشگر اهل جمهوری چک، قصد دارد 
وسط میدان 10دی چادر بزند. رفتم جلو 
و گفتم شــهرداری با تــو برخورد می‌کند، 
ایــن کار را نکــن. گفت: پس کجــا بروم؟ 
من که جایی را بلد نیستم. دعوتش کردم 
منزل خودم و همســرم هــم از او پذیرایی 
کرد. 12روز اینجا ماندگار شــد و هر وقت 
با هم حرف می‌زدیــم می‌گفت اصلا فکر 
نمی‌کردم ایرانی‌ها این‌ شــکلی باشــند. 
 اســمش متیو بود و هنوز هم با هم ارتباط

 داریم.


